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محمد رحمانيان از «آرش - ساد» مى گويد

رانده شدگان؛ از «شارنتون» تا «آزادي»

 وقتى اسم نمايش آرش-ساد را شنيدم؛ با توجه به  �
اينكه با هر دو متن «آرش» بهرام بيضايى و «شكنجه و 
قتل ژان پل مارا به روايت ماركى دوسـاد» پيتر وايس 
آشـنا بودم اين سـوال در ذهنم آمد كه چطور اين دو 
متن كه دو فضاى متفاوت دارند توانستند در كنار هم 
قرار بگيرند. به خصوص كه در بروشور، نويسنده متن 
بهرام بيضايى بود. آيا آقـاى بيضايى متن جديدى را 

براساس دو متن به شما داده اند؟ 
ــى كردم. البته جز يكى،  نه نمايش را خودم بازنويس
ــد. من  دو ديالوگ، از متن آقاى بيضايى كم يا اضافه نش
سال ها بود كه دلم مى خواست «آرش» را كارگردانى كنم. 
ــن اجرا هم در ايران ديده بودم كه اجراهاى خوبى  چندي
هم بودند. اما هميشه به دلايلى نمى شد. سال گذشته باز 
تصميم گرفتم كه اين نمايش را با بچه هايى كه در ونكوور 
ــرى را زير نظر مهتاب نصيرپور كار كرده بودند؛ به  بازيگ
ــرايطش فراهم نشد. به اين دليل كه  صحنه ببرم كه ش
متن آرش يك متن ويژه اى است كه بازيگران بايد براى 
بازى در آن يك دوره فشرده بيان مى ديدند، بعد در آرش 
بازى مى كردند. در يك سال گذشته اتفاق ديگرى افتاد 
ــد. در ايران و در  ــكل گيرى اين اجرا ش ــه منجر به ش ك
تهران نيمه شب بيست ويكم دى، بيمارستان روانى آزادى 
تخريب شد. در زمانى كه بيماران در خواب بودند لودرها 
ــد و ديوارها را خراب مى كنند. ظاهرا قرار بوده دو  مى آين
بزرگراه محمدعلى جناح و شيخ فضل االله نورى گسترده تر 
ــوند. اين بيمارستان درست در تقاطع اين دو بزرگراه  ش
قرار داشت. تصوير بيماران روانى اين بيمارستان و شبى 
ــتند كه بيرون از بيمارستان بمانند؛  كه آنها مجبور هس
ــران گزارش كامل و خوبى از اين  عجيب بود. روزنامه اي
ماجرا منتشر كرد. اين ماجرا كليد دوباره اى براى من بود. 
به نظرم رسيد آرش نمايشى سراسر دوباره سازى مفاهيم 
است. هر نوع مفهومى را آقاى بيضايى در اين اثر به چالش 
كشيده است. از قهرمانى و پهلوانى، دشمنى و دوستى و 
ــف جديد ارايه كرده  ــى را با تعري وطن و مرگ و خويش
ــت. ناگهان اين دو در ذهن همزمان شد و همان طور  اس
ــاد قرار گرفت. مارا ساد  ــاره كردى در كنار مارا س كه اش
ــتان يك انقلاب بزرگ در يك مكان كوچك يعنى  داس
ــت. از قبل هم به اين نمايش و  بيمارستان شارنتون اس

شكل اجرايش فكر كرده بودم. يك 
نمايش با نام چخوف ساد قبلا اجرا 
كرده بودم. يك اجراى دانشجويى 
ــار هم قرار  ــود. همه اينها در كن ب
گرفت و نتيجه آن شد «آرش» كه 
ــط بيماران روانى بيمارستان  توس
آزادى تهران در حال روايت شدن 
ــاعتى  ــم در چند س ــت. آن ه اس
ــت ماموران شهردارى  كه قرار اس
ــب قبل را به  تخريب نيمه كاره ش

ــانند. در هردو وجه ماجرا گروهى هستند كه  پايان برس
بايد از خانه هايشان و زمين هايشان و سرزمينى كه در آن 
زندگى مى كنند؛ رانده  شوند. هم در «آرش» بيضايى و هم 
ــتان بيمارستان آزادى كه من نوشتم. اين هردو،  در داس
داستان آدم هاى بى خانمان و آدم هايى است كه خانه شان 

را از دست داده اند و بايد به جاى ديگرى بروند. 
 آرش بهـرام بيضايى با همه روايت هـاى آرش كه  �

در دسـت ماسـت تفاوت دارد. يك متن بسيار ادبى 
فاخـر كه اجرايش براى هر بازيگرى ممكن نيسـت و 
كسانى مى توانند اين برخوانى را اجرا كنند كه قدرت 
بيان داشته باشـند. آن هم متنى كه او در 18سالگى 
نوشـته اسـت. از آن سـو متن پيتر وايس، يك متن 
به شـدت تكنيكى اسـت. كنار هم قرارگرفتن اين دو 
متن به خصوص براى هدايت بازيگران كه به جز مهتاب 

نصيرپور بقيه هنرجو بودند بسيار سخت بايد باشد؟ 
بله. منتها من از متن پيتر وايس فقط شيوه اجرايى را 
وام گرفتم. اصلا از ديالوگ هاى آن كار استفاده نكردم. همه 
ديالوگ هاى آن كار متعلق به «آرش» آقاى بيضايى است. 

 يعنى فرم روايى آرش اسـت و فـرم اجرايى پيتر  �
وايس. 

ــرم اجرايى را از  ــرم روايى را از آرش گرفتم و ف بله. ف
تفكراتى كه وايس درباره اجراى اين نمايش دارد برداشت 
ــاى مهم انقلاب  ــى كه دارند نقش آدم ه ــردم. ديوانگان ك
فرانسه را مثل ژان پل مارا و شارلوت كولبر بازى مى كنند. 
اما يك كلمه هم از ديالوگ پيتر وايس استفاده نكردم چون 
لزومى نداشت. يك پرولوگ اضافه شده است كه خارج از 
سالن نمايش براى تماشاگران اجرا مى شد. بعد تماشاگران 
وارد تالار مى شدند و نمايش را مى ديدند. نيازى نبود كه 
به سراغ ديالوگ هاى نمايش پيتر وايس بروم، فرم اجرايش 
جالب بود و همين باعث شد كه در اسم نمايشنامه بياورم. 
اسم كامل نمايش اين بود «برخوانى نمايش آرش به اجراى 
ساكنان تيمارستان نيمه ويران آزادى با نگاهى به نمايش 

مارا ساد.» 
 كسانى كه اهل تئاتر و سينما باشند خاطره خوبى  �

از بازى هاى مهتاب نصيرپور روى صحنه دارند. اما ساير 
گروه، جوان هايى هسـتند كه گفتيد خروجى كلاس 

بازيگرى او هستند. 
ــت در  ــالى اس ــتند كه يك س بله، آنها گروهى هس
ــتند. منتها كلاس هاى خيلى  حال آمدن به كلاس هس
ــرده و دايمى. قبلا هم دو نمايش را به همراه مهتاب  فش
ــاپرك خانم بيژن مفيد و  ــه صحنه برده بودند. يكى ش ب
ــال نو بود كه براساس طرحى از حميد  نمايش شب س
امجد نوشته بودم. اينها با صحنه آشنا بودند و شرايطى 
ــد. از لحاظ بدن و بيان به  ــتند كار كنن بود كه مى توانس
ــرى آمادگى هايى رسيده بودند. اما همان طور كه  يك س
گفتى نمايش سختى است و تماشاگر بايد به آن به عنوان 
يك اثر دانشجويى نگاه كند. اما فكر مى كنم اين گروه از 
پس نمايش برآمدند.  اينها هيچ كدام فارغ التحصيلان تئاتر 
نيستند و در رشته هاى علوم و پزشكى درس خوانده اند. 
علاقه مندان به تئاتر بودند كه در ونكوور گروه تئاتر ونك 

را راه اندازى كردند. 
�   شـما در ايران هـم كه بوديد 
فعال بوديد و در هر شـرايطى كار 
مى كرديـد. از وقتى كـه به كانادا 
رفتيد اين تئاتر حرفه اى را ادامه 
داديد. بازخورد تماشاگران مهاجر 
و البته كانادايى هايى كه در ونكور 
هستند چطور است؟ تماشاگران 
تئاتر در ايران آدم هاى تربيت شده 
براى ديدن تئاتر حرفه اى هستند 
و بـه نظـر مى رسـد پيداكـردن 

افرادى در مهاجرت با اين استانداردها سخت باشد. 
ــداد ايرانى هايى كه در ونكوور زندگى مى كنند به  تع
اندازه تورنتو و لس آنجلس نيستند. اما قشر تحصيلكرده 
ــت. اين بزرگ ترين شانس من در  ــهر زياد اس در اين ش
ــال پيش  ــهر بود. قبل از اين هم حدود هفت س اين ش
تجربه اجراى نمايش فنز را در اينجا داشتم. در آن سال 
ــك اجرا در ونكوور  ــا چندين اجرا در تورنتو و اتاوا و ي م
داشتيم. در همان زمان تفاوت تماشاگران اينجا را با بقيه 
شهرها ديدم. ونكور به دليل حضور تعداد زيادى دانشجو 
و افراد تحصيلكرده فضاى متفاوتى دارد. خوشبختانه همه 
كارهايى كه در ونكور اجرا شد از هفت ترانه قديمى و بعد 
ــتقبال خوبى روبه رو  ــاپرك خانم و شب سال نو با اس ش
شد. همه بليت ها هم به اصطلاح اينجا سول اوت (پيش 
فروش) شد. فقط در مورد آرش نگرانى داشتم. چراكه اين 

نمايش نمايش خاصى بود كه زبان خاصى دارد و شيوه اى 
ــود آن را خاص تر مى كرد.  ــده ب كه براى اجرا انتخاب ش
ترسم اين بود كه تماشاگر نتواند با آن ارتباط برقرار كند. 
دو فكر به نظرم رسيد. به خصوص براى جوان هاى ايرانى 
ــان ضعيف است و مخاطب كانادايى،  كه كمى فارسى ش
فكرم اين بود كه از طريق بالانويس سعى كرديم آن را به 
زبان انگليسى پخش كنيم. نيما صادقى ترجمه خوبى از 
اين كار انجام داده بود. آنجاهايى كه تماشاگر متوجه متن 
نمى شد از طريق انگليسى ساده اى خواستيم متن را نشان 
ــختى بود. خوشبختانه  دهيم. اما به هر حال نمايش س
بخير گذشت و در چند روزى كه اجرا داشتيم با استقبال 
روبه رو شديم و بليت هايش به فروش رفت. بازخورد خوبى 
گرفتيم. اين آزمونى براى ما بود. تئاترى كه من دوست 
ــر جايى، چه ايران چه اينجا اجرا كنم به اين  دارم در ه

كار شبيه است. 
 جالب است كه شما تجربه برعكس اين را در تهران  �

داشتيد. مانيفست چو به زبان انگليسى در تهران اجرا 
شد. اما بدون بالانويس تماشاچى هايى كه زبانشان هم 

خوب نبود با كار ارتباط برقرار كردند. 
ــت  ــت كه مانيفس اتفاقا جزو برنامه هاى گروه ما هس
ــى  ــو به علاوه يكى، دو كار ديگر را كه به زبان انگليس چ
ــا فكر مى كرديم با  ــده، در اينجا اجرا كنيم. م ترجمه ش
گروه تماشاگران ايرانى كارمان را آغاز كنيم و بعد از اينكه 
شناخته شديم كارهاى فرنگى اجرا كنيم. مخاطبان اينجا 
ــليقه تئاترى ديگرى دارند. نمى خواهم بگويم كه بهتر  س

است يا بدتر. خاص خودشان است. 
 شـب آخر اين اجـرا را به مژده شمسـايى تقديم  �

كرديد. 
شب دوم به آقاى سمندريان تقديم شد. شب اول اما 

به كسى تقديم نشد. فكر مى كردم كه اين نمايش متعلق 
به بهرام بيضايى است. شب اول همه چيز خيلى سخت بود 
و تا گروه را آماده كنيم و به صحنه ببريم، به معناى واقعى 
پوستمان كنده شد. ارتباط با گروهى كه دست اندركاران 
نور و صحنه هستند مثل ايران نيست. نمى خواهم بگويم 
بهتر يا بدتر است. سيستم اجرايى شان فرق مى كند. شايد 
به هر حال دركى از واقعيت هايى داشته باشند. اينكه ما از 
بيرون تالار اجرا را شروع كنيم خيلى برايشان سخت بود. 
تا اينكه ما حالى شان كنيم كه چه اتفاقى مى افتد، شب اول 
ــخت بود. اما از شب دوم كه همه چيز قابل فهم تر شده  س
بود توانستم نمايش را به استاد سمندريان تقديم كنم كه 
همزمان با سالمرگ ايشان بود. شب سوم به مژده شمسايى 
كه خيلى به گروه ما كمك كردند تقديم شد. من مجبور 
ــم و معانى با آقاى بيضايى  ــيارى از مفاهي بودم براى بس

تماس بگيرم. خانم شمسايى خيلى به من كمك كرد. 
برنامه بعدى گروه تئاتر ونك چه خواهد بود؟  �

ــيد كاظم»  ــنامه خوانى از «آس ــا نمايش ــدى م كار بع
ــت. اين نمايش را در تهران من يك بار  ــتادمحمد اس اس
ــنيده شده است و پيشنهاد خود  كار كردم. در يوتيوب ش
دوستان بود كه اين كار را مجدد بخوانيم. يكى، دو تا طرح 
ديگر هم داريم كه يكى، دو تاشى آن ايرانى است و يكى 
ــت بيشتر كار كنيم...  ــى كه قرار اس دو تا به زبان انگليس
مانيفست چو و لباسى براى ميهمان كه در برنامه هايمان 
هست. يك نمايشنامه هم شروع كردم با اسم موقت تغيير 
چهره. فيلم كنسل هم كه در مراحل آخر آماده سازى است. 
فيلم بعدى ام هم در حال پيش توليد است كه سال آينده 
جلو دوربين مى رود. اين فيلم نياز به هواى آفتابى دارد و 
ــتان را از  ــه بارانى دارد ما تابس چون ونكوور هواى هميش

دست داديم. بايد تابستان سال آينده آن را بسازيم. 

عكس روز

شرق: نمايشگاه يادبودى به مناسبت پنجاه ويكمين سالگرد درگذشت مرلين مونرو در موزه هاليوود برگزار مى شود. نورما جين 
مورتنسون معروف به مرلين مونرو بازيگر و خواننده معروف آمريكايى است كه در اوج شهرت و در 36سالگى درگذشت. با 
اينكه دليل رسمى مرگ وى «خودكشى» بر اثر مصرف بيش از حد داروهاى خواب آور و آرام بخش اعلام شد، اما شايعه هايى 
مبنى بر ايجاد توطئه و اتفاق هاى عجيبى درباره مرگ وى نيز مطرح شده است. او حتى پس از درگذشت نيز به عنوان يكى از 
ستاره هاى هاليوود مطرح بوده و به همين منظور موزه هاليوود در سالگرد درگذشت مونرو، يكى از معتبرترين نمايشگاه ها را با 

آثارى دربرگيرنده لوازم زندگى شخصى و حرفه اى او به نمايش مى گذارد. 

هيچ يك از اهالى تئاتر گمان نمى كردند كه وقتى محمد رحمانيان و مهتاب نصيرپور بعد از آنكه نمايش «روز حسين» در آستانه 
اجرا به صحنه نرفت و آنها به كانادا مهاجرت كردند؛ به زودى به تئاتر برگردند. اما وقتى آنها دو سال پيش نمايش هفت ترانه 
قديمى را در ونكوور به صحنه بردند اين تصور به هم ريخت. رحمانيان به همراه نصيرپور و شاگردانى كه در اين مدت تربيت 
كرده بود با نمايش هفت ترانه قديمى، گروه تئاتر ونك را راه اندازى كردند؛ گروهى كه كارنامه خوبى را كسـب كرده و در اين 
مدت باز هم اجراهايى داشتند كه آخرين آنها «آرش – ساد» براساس برخوانى نمايش «آرش» بهرام بيضايى به روايت بيماران 
بيمارستان روانى آزادى تهران است. اجرايى كه با وجود سخت بودن متن نمايش آرش و شيوه اجرايى، بازخورد خوبى از سوى 

تماشاگر كانادايى داشت. به بهانه اين اجرا گفت وگويى با رحمانيان داشتيم و از كار در كانادا و گروه جوان تئاتر ونك گفتيم. 

فرزانه ابراهيم زاده

هم در «آرش» بيضايى 
و هم در داستان بيمارستان 

آزادى كه من نوشتم. اين هردو 
داستان آدم هاى بى خانمان و 

آدم هايى است كه خانه شان را 
از دست داده اند و بايد به جاى 

ديگرى بروند
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زير آسمان فيروزه اي

بيانيه خانه  سينما خطاب به دولت جديد: 
جلو سهم خواهان را بگيريد

ــينما كه قرار بود در  � شـرق: داستان ماجراى خانه س
ــتانه آغازبه كار دولت يازدهم به پايان برسد؛ نه تنها به  آس
ــه و عميق به رييس  ــيد كه مثل زخمى كهن پايان نرس
ــيد. حالا وزير ارشاد  ــينمايى بعدى، ارث رس ــازمان س س
ــند با دو تشكل  ــينمايى هركه باش ــازمان س و رييس س
ــينماى اصلى و خانه سينماى  ــتند؛ خانه س روبه رو هس
ــده كه مدعى همه ميراث بيست وچندساله  تازه  متولدش
ــت. اضافه شدن رقيب جديدى براى كانون  خانه سينماس
كارگردانان را نيز نمى توان ناديده گرفت. معلوم نيست شايد 
فردا فراخوان يك كانون بازيگران و طراحان و نويسندگان 
هم منتشر شود. به اينها بايد اضافه كنيم كه دادگستري بار 
ديگر با اعتراض وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي توقف 
فعاليت خانه سينما مخالفت كرده است و خانه سينماي 2 
كه سازمان سينمايي راه اندازي كرده است را غير قانوني 
ــه جمال خندان  ــت ك ــت. اين خبري اس اعلام كرده اس
كوچكي به ايسنا گفته است: «كتر كلانتريان، قاضى شعبه 
ــين  27 دادگاه عمومى تهران هم در تصميم قضايى پيش
ــنبه 13 مرداد)،  و هم در تصميم قضايى امروز خود(يكش
ــاد را فاقد مبانى حقوقى اعلام و آن  تقاضاى وزارت ارش
را مردود اعلام كرده است.» حالا در نخستين  روز از دولت 
جديد، هيات مديره خانه سينما در نامه اى به رييس جمهور 
ــن كار را باز كند و از  ــته اند كه گره اي منتخب از او خواس

تشكيل كانون هاى جديد جلوگيرى كند. 
ــن روزهاى آغازبه كار  ــت: «در اولي در اين نامه آمده اس
يازدهمين رييس جمهورى اسلامى ايران و در دوران انتقال 
ــتابزده در حوزه اقتصاد،  ــى، واگذارى هاى ش ــدرت اجراي ق
استخدام ها و بركنارى هاى بى حساب وكتاب و نظاير آن كه 
آثار و تبعات خسارت بارى براى اين دولت به دنبال خواهد 
ــود رخدادهاى حوزه فرهنگ كمتر به  داشت، باعث مى ش
چشم  آيد. حل وفصل مشكلات عميق در حوزه  فرهنگ اگر 
دشوارتر از ديگر عرصه ها نباشد، به اندازه آنها همت مى طلبد. 
خوشبختانه اشراف رييس جمهور منتخب در مناظره هاى 
ــكلات آن، نويد تلاش،  ــينما و مش ــى بر حوزه س انتخابات
ــتقرار نظام واقعى صنفى  ــته براى اس عزم و اراده اى شايس
بوده است. اقدامات دامنه دارى كه از حدود چهارسال قبل 
ازسوى مسوولان دولت دهم در عرصه سينما در مخالفت 
با نظام صنفى مستقل آغاز شده بود، به رغم صدور دستور 
ــعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى  موقت ش
شهيدبهشتى، همچنان ازسوى مديران و كارگزاران دولتى 
ــان با همان شدت ادامه دارد  در آخرين روزهاى كارى ايش
ــواى صنف سازى و تلاش براى جامه قانونى  و سياست رس
ــاندن بر آنها در گام آخر، كانون كارگردانان سينماى  پوش
ايران را هدف گرفته است و درصدد است بى توجه به سابقه 
ــاله آن، تشكيلات تازه اى را بنا نهد كه البته كوشش  20س
ــت. تجربه هاى دوره اخير نشان داده مشابه سازى  عبثى اس
براى نظام صنفى اصيل مشكل چندانى ايجاد نخواهد كرد 
ــينما و اصناف عضو آن همانند دوسال گذشته از  و خانه س
اين گردنه نيز با موفقيت عبور خواهند كرد؛ در عين حال 
لازم است دولت آينده و مديران آتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــلامى اين رخداد را نيز همسنگ ساير تحركات زيانبار  اس
ــت و... ارزيابى كرده و نسبت  در حوزه هاى اقتصاد و سياس
به تاسيس و راه اندازى نظامات شبه صنفى در اين روزهاى 
ــند و اجازه ندهند كه سهم خواهان و  انتقالى حساس باش
ــال شيره مادى سينماى ايران را  رانت جويانى كه هشت س

مكيدند، از در ديگرى وارد شوند.»

ادامه از صفحه 5

آقاى شمقدرى
 مى بخشيم اما فراموش نمى كنيم

ــاع از اصحابتان در  ــما را به خاطر دف  باور داريد كه نه ش
ــوراى صنفى نمايش به  ــازمان سينمايى و اتحاديه2 و ش س
بهشت مى برند و نه ما را به خاطر دفاع از حقوق اعضاى«خانه 
سينما» به جهنم... واقعا نمى ترسيد؟...  هيچ از خود پرسيده ايد 
كه چه كسانى از خانواده سينما در اين شب هاى دعا، شما را 
در دعاهايشان ياد كرده اند؟ ... داوودنژاد و پسرش؟ بنى اعتماد 
ــت تنگى كه براى گرفتن يك بن  و دخترش؟ سينماگر دس
200 هزارتومانى، از او عليه خانه و خانواده اش امضا گرفتيد؟  
تهيه كننده اى كه به خاطر آشفتگى شرايطى كه شما ساختيد، 
ــما از  ــه فروخت؟ كارگردانى كه لعل وجودش در بازار ش خان
خزفى بى بها تر به حساب آمد و گوشه عزلت يا هجرت برگزيد؟ 
بازيگر جوانى كه آبرويش به تاراج رفت؟  اى كاش لااقل آنهايى 
ــما، به قدرتى وافر يا بودجه اى  ــال ها با لطف ش كه در اين س
فاخر يا لااقل مستورى خطا رسيده اند، دعاگويتان بوده باشند.  
البته سينماى ايران مهربان تر و شريف تر و روشنفكر تر از آن 
است كه حتى مديرانى چون شما را نبخشد؛ ... مى بخشد، اما 
ــمقدرى، سينماى ايران بر ديوار  فراموش نمى كند.  آقاى ش
ــت: «اين نيز بگذرد.».. و اضافه  ــته اس خويش در اين ايام نوش
كرده است: «اما آنچه گذشتنى نيست، حكايت عزت و غيرت 
پولادين اين سينماست كه در برزخ مديريت هاى ناكارآمد و 
دوزخ خبط معدودى از آحادش، آبديده تر شده است.»  همه 
ــت  ــما تعطيل كرديد و قفل زديد، قابل بازگش آنچه را كه ش
ــاديم كه روح بلند و عقل سليم و بلوغ  ــازى است، ش و بازس
ــدا از هر گزندى مصون  ــينماى ايران، به لطف خ منفصل س
مانده است... و احترام به اين روح بالغ و مستقل، تنها شاه كليد 
ــينماى ملى ايران براى همه دولت ها و وزرا  گشودن قفل س
ــود. ... و در تكمله به من حق  ــان بوده و خواهد ب و مديرانش
ــن بلواهاى بى حاصلى كه هر  ــت اي بدهيد كه گمان برم پش
روز به بهانه اى بر پا شد و هنوز هم مى شود، اتفاقات ديگرى 
ــه اى فاخر به بهانه  ــت... مثلا تتمه بودج ــان بوده اس در جري
پيش توليد طرحي، سفارش فيلمنامه اي يا حمايت از توليدي، 
ــته جابه جا مي شده يا ساز ناكوكي براي دولت بعدي در  داش

حال نواختن  بوده كه صدايش بعدا درآيد. يا حفيظ يا امين

پرده نقره اى

«گذشته» با دوبله فارسى مى آيد

شرق: اصغر فرهادى كه پيش از اكران فيلم «گذشته»  �
ــاره دوبله فيلم  ــران بازگردد درب ــود وقتى به اي گفته ب
ــن كار را ندارد، به  ــود تصميم مى گيرد و فعلا قصد اي خ
درخواست پخش كننده فيلم، اين روزها در حال انتخاب 
بازيگران مناسب براى دوبله  اين اثر است. با اينكه همزمان 
با اكران جهانى «گذشته» اين فيلم در ايران نيز با زيرنويس 
ــنا گزارش داده است،  ــى به روى پرده ها رفته، ايس فارس
ــته» را به درخواست پخش كننده  اصغر فرهادى «گذش
ــخه  دى وى دى  براى ادامه اكران عمومى و همچنين نس
در ايران دوبله مى كند. همچنين موزه سينما قصد دارد به 
فرهادى به عنوان يكى از سينماگرانى كه دارنده تنها اسكار 
ــت و در سال هاى اخير توانسته است، بار ديگر  ايران اس
سينماى ايران را در سطح بين المللى مطرح كند، غرفه اى 
ــوص آثار و جوايز او اختصاص دهد، هرچند اين  در خص
ــت. اين  ــوى فرهادى اس اتفاق منوط به اهداى آثار از س
درحالى است كه محمدحسن پزشك، مديرعامل موزه 
ــينما از آمادگى فرهادى در اين زمينه خبر داده: «در  س
ــته» در موزه سينما  نمايش خصوصى اى كه فيلم «گذش
داشت با ايشان صحبت شد و بار ديگر اعلام كردند، همه 
ــان را به موزه تحويل خواهند داد.  جوايز و يادگارى هايش
حتى پوسترى از فيلم «گذشته» به امضاى حاضران رسيد 
ــد آن را هم به موزه دهند اما زمانى براى اين  كه قرار ش

كار مشخص نشد.»

خبر

پيكر مرشد ترابى امروز تشييع مى شود
ــد ولى االله ترابى  � شـرق: مراسم تشييع پيكر مرش

صبح امروز دوشنبه 14مرداد ساعت10 از مقابل تالار 
ــود.  ــمت قطعه هنرمندان برگزار مى ش وحدت به س
ــد ولى االله ترابى كه يكى از قديمى ترين نقالان  مرش
ايران بود، روز شنبه در بيمارستان مدائن درگذشت. 
مرشد ترابى كه در خانواده اى تعزيه خوان تولد يافته 
ــنتى و آيينى را از  و فعاليت در عرصه نمايش هاى س
ــبيه خوانى آغاز كرده بود، با شاگردى  كودكى و با ش
ــتادان هنر نقالى مكتب تهران، به يكى  در محضر اس
ــته ترين استادان در رشته نقالى تبديل شد  از برجس
كه شيوه شاخص و ويژه خود را در اين زمينه داشت. 
او كه عمرى در زمينه احياى اين هنر، ترويج فرهنگ 
ــاهنامه فردوسى زحمت كشيد،  ملى و خدمت به ش
ــت. او مدت ها از بيمارى  در سن 77سالگى درگذش
ــته، در  ــرد و در يكى، دو هفته گذش ــرطان رنج ب س

بيمارستان «مدائن» تحت درمان بود.

سرخط

خانه حراج «هريتيج» اعلام كرد نسخه اصلى   �
پوستر «بازگشت شواليه تاريكى» كه «فرانك 

ميلر»، نويسنده و هنرمند سرشناس با قلم 
و جوهر آن را طراحى كرده بود به مبلغ 

478هزاردلار به يك خريدار ناشناس فروخته 
شد.

«ژرار دپارديو» كه ژانويه امسال تابعيت   �
فرانسوى خود را رها كرد و تابعيت دولت 

روسيه را پذيرفت، براى بازى در نقش ژول 
ريمه بنيانگذار جام جهانى فوتبال به پاريس 

بازمى گردد.  


